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A B S T R A C T   
In this article, Makhzan al asrar & Mazhar al asrar's Similarities investigated and 
Categorize In terms of Subjective and structure The pillars and the shape and 
After matching the two poets' similarities Provided Statistical analysis of 
them.One of the goals of this Analytical comparative approach is Statistical 
analysis of two work simulations and Specify the amount of initiative and 
imitation of their speakers.We found out through this review, 2254 couplet of 
Makhzan al asrar has 631similes and 2990 couplet of Mazhar al asrar has 680 
similes Which shows the compactness of Nezami's similes relative to Abdi beig. 
Nezami is more simile and illustrative than Abdi Beig, despite its lesser couplet. 
There is a wide view from two poets. Among likened topics, has an appearance 
human characteristics and and abstract. The frequency of using objects in similar 
to is higher. Another important point is Similarity angle, their newness and 
oldness. Both poets to get rid of repetition and stereotypes; On one side of the 
simile, they bring a Similar composition or metaphors to create an imaginary 
simile. Out of the total of 631 similes in Makhzan-Al Asrar, 56, and out of the 
total of 680 similes of Mazhar-Al Asrar, 35 are are new and original. The angle 
of simile in Nizami's poems is more open compared to Abdi Beyg's poems. In 
terms of formal structure, although both poets have used different types of similes 
in their poetry; but most of the similes in these two works are eloquent and 
separate. 
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  »مقاله پژوهشي«

 بيگ شيرازيعبدي» مظهرالاسرار«نظامي و » الاسرارمخزن«تحليل تطبيقي ساختار تشبيهات  

 
 

  ٢مهديه قاسمي ،١عليرضا نبي لو

  

 
  چكيده

اختمان و شكل، الاسرار و مظهرالاسرار از نظر موضوعي، اركان، سدر اين مقاله، تشبيهات مخزن
ماري از آنها ارائه بندي گرديده و پس از مقايسة تطبيقي تشبيهات دو شاعر، تحليلي آبررسي و دسته

ر و مشخص دو اثتطبيقي، بررسي آماري تشبيهات  _شده است. يكي از اهداف اين نگرش تحليلي 
 ، مخزن الاسرارريافتيمداين بررسي و تطبيق  طريقنمودن ميزان ابتكار و تقليد گويندگان آنها است. از 

راكم تشبيهات تدهندة تشبيه دارد كه نشان ٦٨٠بيت،٢٩٩٠با تشبيه و مظهرالاسرار ٦٣١بيت،٢٢٥٤با
نگاهي  وعات،موضدر بحث از بيگ است. نظامي، تصويرگري و تشبيه سازتر بودن وي نسبت به عبدي

فاهيم مجرد بيشترين اوصاف انساني و م، در ميان موضوعات مشبّهگسترده از سوي دو شاعر وجود دارد؛ 
يگر، زاوية تشبيه، نو و داز نكات مهم به بسامد استفاده از اشيا بيشتر است. نمود را دارد و در مشبّه

يكي از طرفين ، يهاتدر مواردي از تشبكهنگي آنها است؛ هر دو شاعر براي رهايي از تكرار و كليشه، 
 ٦٣١از مجموع رينند. آفانگيز ميآورند و تشبيهي خيالرا با استعاره يا يك تركيب تشبيهي ميتشبيه 

نو و بديع هستند. به  مورد ٣٥تشبيه مظهرالاسرار،  ٦٨٠مجموع مورد و از  ٥٦الاسرار، تشبيه در مخزن
ار شكلي، از نظر ساخت بيگ بازتر است.زاوية تشبيه در اشعار نظامي نسبت به اشعار عبدي عبارت ديگر،

يهات در اين دو اثر اند؛ ولي غالب تشباگرچه دو شاعر از انواع مختلف تشبيه در شعر خود سود جسته
لي به حسي، دو شاعر به تشبيهات حسي به حسي و عقفروق است. همچنين گرايش از نوع بليغ و م

  تشبيهات گسترده و مفرد بيشتر است.
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   مقدمه
 موضوع مورد پژوهش، بررسي تحليلي و تطبيقي ساختار تشبيهات

بيگ شيرازي عبدي» مظهرالاسرار«نظامي و » الاسرارمخزن«
برخوردار است. انگيزي خاصي شعر نظامي از خيال«است. 
هاي الاسرار او داراي پيچيدگي خيال و تصويرآفرينيمخزن

بسياري است و از تشبيهات تازه و قابل توجهي برخوردار است و 
هاي تعليمي، عرفاني و اخلاقي با توجه به اينكه داراي انديشه

است، تشبيهات وي ريشه در طبيعت زميني و شاخه در تفكرات 
) در ميان ٥٦،ص١٣٨٩لو و شيروي،(نبي. »آسماني و روحاني دارد

بيگ شيرازي از جمله شاعران توانمند، پركار و مقلدان او، عبدي
كمتر شناخته شدة عصر صفوي است كه مظهرالاسرار خود را به 

الاسرار سروده و در بين اهل ادب مورد توجه و تتبع از مخزن
و اثر تا مطالعه قرار گرفته است. مقايسه و تطبيق تشبيهات اين د

تواند خواننده را با سبك، هنر و تفكر اين دو شاعر حدودي مي
آشنا كند. زيرا از طريق نوع نگرش شاعر به تشبيه، به تجربة 

توان پي برد شخصي و نحوة تفكر وي دربارة اشيا و حوادث مي
و از سوي ديگر چون بسياري از تشبيهات تحت تأثير نگرش 

آن و عقايد و باورهاي ديني آن غالب جامعه و تفكرات رايج در 
آيد، استفاده شاعر از موضوعات پيرامون خود، در جامعه پديد مي

دهد. در واقع نوع تفكرَ و گرايش او را به آن موضوعات نشان مي
توان به تفكرات و عقايد رايج در محيط نتيجه از اين منظر نيز مي

و شاعر زندگي هر دو شاعر پي برد. به همين منظور تشبيهات د
به، مورد بحث از نظر عناصر و موضوعات سازندة مشبَه و مشبه

- حسي، عقلي و انتزاعي بودن طرفين، زاوية تشبيه، جايگاه وجه

شبه و ادات در تشبيهات دو شاعر، ساختار شكلي تشبيهات و 
شوند و با ذكر ابياتي براي مفرد، مركب بودن آنها بررسي مي

گيرند. همچنين در بخشي به مي نمونه مورد توجه و كنكاش قرار
بيگ از نظامي و به تشبيهات مشترك يا تقليدي عبدي

-شود. سپس يافتهساختارهاي خاص تشبيهي دو شاعر اشاره مي

شود، هاي آماري پژوهش در جدول و نمودارهايي نشان داده مي
تا مخاطب در نگاهي اجمالي بتواند به نتايج اين پژوهش و تحليل 

بيگ، هاي موجود پيرامون آثار عبديميان پژوهشدست يابد. در 
مظهرالاسرار وي، كمتر مورد بررسي قرار گرفته است. در مقالاتي 

» بيگ و شيوه شاعري او در مثنوي هفت اخترعبدي«چون: 
بيگ مقايسه هفت اختر عبدي«نوشتة حلبي و صدري مجد و 

هاي از مريم بلوري به بيان ويژگي» شيرازي و هفت پيكر نظامي
بيگ پرداخته شده است. پژوهش مستقلي با عبدي» هفت اختر«

الاسرار نظامي و تحليل تطبيقي ساختار تشبيهات مخزن«عنوان 
مشاهده نگرديد؛ بنابراين با » بيگ شيرازيمظهرالاسرار عبدي

توجه به اهميت موضوع مورد بحث در شناساندن هر چه بيشتر 
امع دربارة تحليل ساختار خلَاقيت اين شاعران، انجام تحقيقي ج

رسيد. از اينرو در اين مقاله، تشبيهات دو اثر ضروري به نظر مي
بيگ و نوع نگاه آنها از نظر ساختار تشبيهات نظامي و عبدي

گيرد كه طرفين تشبيه مورد بررسي تحليلي و تطبيقي قرار مي
شود و چنين پژوهشي چندان اين كار در اين عرصه نو تلقي مي

  ي ندارد.اسابقه
  

  تشبيه و طرفين آن
تشبيه از صناعات بياني است كه نقش مهمي در اغراق و توصيف 

صورخيال نقش كند. تشبيه در ساخت هاي شاعرانه بازي ميخيال
گيري استعاره، تمثيل و به نوعي، بسزايي دارد؛ زيرا اساس شكل

 تر و برد آنتوسل به دامن تشبيه تأثير كلام را قوي«كنايه است. 
) در ميان تعاريفي كه از ٤٦، ص١٣٧٦(تجليل، ».كندرا بيشتر مي

همانند كردن چيزي به چيز «تشبيه در كتب بلاغي ارائه شده ذكر
شود. تعريف رادوياني، يكي از به طور مشترك ديده مي» ديگر

آن است «نمايندگان بلاغت سنّتي، در مورد تشبيه چنين است: 
به صورت و به هيأت، يا چيزي كي چيزي را به چيزي مانند كنند 

ها؛ چون حركت و را به چيزي مانند كنند به صفتي از صفت
، ١٣٦٢(رادوياني، ». سكون و لون و رنگ و شتاب و درنگ

تشبيه ماننده كردن چيزي است «) و بنابر تعريف شميسا ٤٤ص
به چيزي، مشروط براينكه آن مانندگي مبتني بر كذب باشد، نه 

) ٦٦،ص١٣٨٧(شميسا،». اشد نه حقيقيصدق؛ يعني ادعايي ب
ساير تعاريفي كه در زمينة تشبيه وجود دارد، بر همين مبنا هستند 

-(ابن شود.و اختلاف نظري نيز در آنها ديده نمي

قيس ؛ شمس١٤٤،ص١٣١٧؛ تقوي،٢٨٦،ص١٩٨٨رشيق،
  )١٣٦،ص١٣٧٣رازي،

تشبيه هستة اصلي و مركزي «ادبيات، كلام مخيّل است و     
هاي گوناگون خيال و نيز هاي شاعرانه است. صورتالاغلب خي

انواع تشبيه، مايه گرفته از همان شباهتي است كه نيروي تخيل 
، ١٣٧٤پورنامداريان، ».(كندشاعر در ميان اشيا كشف مي

از استعاره كه بگذريم، صورتهايي چون نماد و رمز نيز « ؛)١٨١ص
معي و ديگران، لا»(گيرند با واسطه مبناي خود را از تشبيه مي

دهندة تقليد و خلّاقيّت شاعر و تشبيه نشان). ١٧٨، ص ١٣٩٩
وسعت زاوية ديد اوست؛ زيرا شاعر به وسيلة تشبيه، ميان عناصر 

كند و بسياري از و موضوعات پيرامون خود ارتباط برقرار مي
حوادث و رويدادهاي جامعه در ساخت تشبيه نيز مؤثر است؛ شاعر 

اين فنّ با طبيعت و ماوراي آن ارتباط برقرار  با به خدمت گرفتن
جان و مفاهيم كند، دست به دخل و تصرّف در طبيعت بيمي
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آفريند كه انگيز ميزند و تصاويري خيالمجرّد و غير مادي مي
شكل ذهني شعر حاكي از «دهند. اش را شكل ميساختار ذهني

عر تمركز كامل همة نيروي خلاقّة شاعر در لحظة آفرينش ش
) تشبيه در توضيح و تبيين ٧٥، ص١، ج ١٣٧١(براهني، ». است

معنا را از نهان «انديشه از اهمّيتّ بالايي برخوردار است. تشبيه 
آورد، آنچه با فكر حاصل شده (انديشه) را با آنچه به ظهور مي

دهد... معناي نامحسوس را آشنا دانيم به ما انتقال ميفطرتاً مي
خطيب ».(كندل را براي ما محسوس ميسازد و امر معقومي

- ) سكاكي در خصوص اين موضوع مي٣٣١،ص١٤٠٠قزويني، 

- افزايد و بر آن تأكيد ميتشبيه، وضوح معنا را مي«نويسد: 

چون انسان «) به عبارت ديگر ٢٤٨، ص ١٤٢٠سكاكي، ».(كند
از ماهيّت و حقيقت بسياري از امور واقف نيست و آن چيزها را 

زرّين ».(كندف كند، آنها را تشبيه ميتواند تعرينمي
شاعر از طريق اين فنّ بياني با طبيعت و هر ) ٦٧،ص١٣٨١كوب،

كند و از راه محاكات و با آنچه در آن است، ارتباط برقرار مي
گيرد. اركان تشبيه عبارتند از: مشبّه، تخيّل آنها را به خدمت مي

آن دو ركني كه و از اين چهار ركن «شبه. به، ادات و وجهمشبّه
در حقيقت بنياد تشبيه بر آنها استوار است، همان دو ركن مشبّه 

-به است كه در اصطلاح آنها را طرفين تشبيه ميو مشبّه

به همواره ) مشبّه و مشبّه٥٦، ص١٣٧٢شفيعي كدكني،».(خوانند
توانند حذف شوند و هر شبه و ادات ميبايد ذكر شوند، اما وجه

ه حذف گردند، همانندگي بين طرفين بيشتر گاه اين دو در تشبي
تر جلوه خواهد شود و تشبيه با اغراق همراه خواهد شد و هنريمي

تشبيه تا هنگامي داراي ساختار تشبيه است كه اين دو پايه «كرد. 
در سخن آورده شده باشند. از اين دو پايه بنياد پندار شاعرانه 

برترين مانسته است، (مانروي) بر مانسته نهاده شده است. پاية 
) ٤١، ص١٣٨٩كزازي،».(گيرندآن سة ديگر بر آن بنياد مي

ترين اركان تشبيه است كه قابل به، مهمبنابراين مشبّه و مشبّه
حذف نيستند و بدون وجود آنها تشبيهي شكل نخواهد گرفت. با 

گيري آن، بررسي اركان توجه به نقش طرفين تشبيه در شكل
ها، ساحت انديشه و شناخت بهتر ديدگاه تواند باعثتشبيه مي

شبه اغلب بيان كنندة محيط به و وجهمشبّه«ذهنيات شاعر شود.
هاي ذهني شاعر است. بنابراين، تشبيه زندگي و دريافت

علوي ».(ها و ادراكات اوستبازگوكنندة زندگي، تفكرّات، آرمان
) موضوعاتي كه در پيرامون ١١٥ص ،١٣٨٧مقدم و اشرف زاده، 

ها و گذرد و بسياري از تجربهشاعر قرار دارد يا از ذهن او مي
سازي او مورد استفاده قرار گيرد تواند در تشبيههاي شاعر ميآرزو

و تشبيه عرصة بروز تفكّراتش شود. از اين رو، شاعري كه از 

عناصر ديني، ادبي، عرفاني، طبيعي، اجتماعي و... در تشبيهاتش 
خود به آن امور و نوع تفكّرش را نشان  كند، گرايشاستفاده مي

دهد. با اين توضيحات وارد بحث اصلي يعني تشبيهات نظامي مي
  شويم.بيگ ميو عبدي

  
  عناصر تشبيه

هاي نو به گسترة ادبيات سبب وسعت دايرة ورود موضوعات و واژه
اي كه هر زمان در اين شود. به گونهها ميبهمشبّه و تنوع مشبّه

و تنوعي حاصل شود، سيماي ادبيات آن دوره نيز  عرصه تغيير
اي را شامل نشود، ادبيات دچار كند. اما اگر دايرة گستردهتغيير مي

توان گفت، تعدد مشبّه يعني گردد. از اينرو ميتكرار و ابتذال مي
به شود و تعدد مشبّهتنوّع فكر و به گستردگي موضوع منجر مي

هميت تشبيه در جريان يعني تعدد مضمون. با توجه به ا
پردازي شاعر و با در نظر گرفتن نقش تصويرآفريني و خيال

طرفين تشبيه در شكل گيري آن، به بررسي موضوعات و عناصر 
پردازيم. الاسرار و مظهرالاسرار ميمخزن بهمشبّهمشبّه و  سازندة
هاي دو شاعر آمده، بهبندي كه در اين جا از مشبّه و مشبّهدسته
دهندة تنوّع و گستردگي نگاه و تعدد مضامين در اشعارشان نشان

اند و از آن تشبيه أخذ است. زيرا تقريبأ در هر موضوعي وارد شده
بيگ از عناصر و موضوعات مختلفي از اند. نظامي و عبديكرده

هاي او، اجرام آسمان، طبيعت، اشيا، مفاهيم جمله: انسان و ويژگي
اند؛ به، بهره بردهشبّه و هم در مشبّهمجرد و انتزاعي و.... در م

الاسرار و مظهرالاسرار از اين منظر تشبيهات دو شاعر در مخزن
-بررسي گرديده و تشبيهات استخراج شده به اعتبار مشبّه و مشبّه

  بندي شده است.  به دسته
  

  بررسي موضوعات مشبهّالف) 
  انسان و اوصاف انساني. ١

به  /)٧٩، ص١٣٩٥(نظامي، به پروانه  انسان: الاسرارمخزن
به  پيامبر)/ ٥٣به لب لاله( شاعر)/ ١٥٧/كدو( )١٠٧( ١مگس

)/ ٧٢دل به گندم( اعضا و جوارح انساني)/ ٣٠صبح نجات(
)/ صورت ٦٤)/ خد به نيشكر(٧)/ جسد به ديگ(٧٤تن به گوهر(
)/ مغز به ٢٢)/گيسو به شب(٥)/گوش به صدف(٤٩به مملكت(

) ٣)/ به رشته(١٠به روشني( عقل)/١٦٩به غبار( طبع)/٤٩روغن(
)/ زبان به ٩٧)/ به دانه(٧٧به مرغ( دل)/ ٧٧راي به ملك(/

به جان  )/٤٠)/ ترازو(٤٣)/ به شهد(٥به در( سخن)/ ٥نخل(
  ).٧٧)/ عيسي(١٠٥رشته(
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   جز تو فلك را خم چوگان كه داد
  ديگ جسد را نمك جان كه داد

  )٧، ص١٣٩٥(نظامي،                                            
  تيغ ز الماس زبان ساختم

  هر كه پس آمد سرش انداختم
 )٣٧(همان، ص                                                   

  او كه چو گندم سر و پايي نداشت
  زمي و سنگ نوايي نداشتبي

  )٧٢ص(همان،                                                     
، ١٩٨٦به شهباز (عبدي بيگ، نسان : امظهرالاسرار

)/ ٥١)/ آدم به گوهر (٥٢)/ به عنكبوت (٥٢)/ به مگس (٥٢ص
به  پيامبر)/ ٣٩)/ به مو (٣٨به دل( شاعر)/ ٥١آدم به گل (

اعضا )/ ١٤)/ گيسوي پيامبر به حجّت آمرزش خدا (١٦نور (
)/ اشك به ٦چهره به لاله زار ( و جوارح انساني:

)/ مژگان به ٣٩)/ قد خم به مو(٣٨)/ آه به چراغ (٣٨اره(سيّ
)/ رگ به ٥١)/رخ و خاطر به آينه (٢٩)/ كف به ابر (٣٩ناوك(
 عقل)/ ٣٩)/ فانوس (١٤)/ باغ (١٢به سكّه (دل )/ ٥٢دام (

)/ انديشه به ١٦٠)، (٨)/ خرد به شمع (٤٠)/ ساغر(١٢به ترازو(
)/ ١٦٠ه بلبل ()/ ب١٣٢به مطرب ( زبان و نطق)/ ٥٨طاير (

- سخن و وابسته)/ ١٦٠)/ نطق به آب (١٦٠زبان به مرغ (

)/ بيان ١٦٠)/ مرغ (٣٥)/ نگين (٣٤: سخن به ملك(هاي آن
)/ علم به قافله سالار ١٣٥)/ دانش به صدف (١٦٠به كلك (

)/ كلك به طوطي ٣٦)/ خامه به مار (١٣٦)/ به گهر (١٣٥(
)/ پرتو ١٦٠( به رشتهجان )/ ١٦٠)/ دوات به ظلمات (١٦٠(

  ).١٦٠) / گوهر(٤٥نور ازل(
  اوست چو شمعي بهدايت دليل

  آمده پروانة شمعش خليل
  )١٤(همان، ص                                                     

  رشته گفتار مگردان دراز
  رخش سخن بيشتر از اين متاز

  )١٨١(همان، ص                                           
 ةنظامي از موضوعات متعدد مرتبط با انسان، به عنوان مشبّه بهر

بيگ نيز موضوعاتي چون: هاي عبديفراوان برده است. مشبّه
ها و اوصاف، پيامبر به عنوان انسان، اعضا و جوارح انسان، ويژگي

انسان كامل، شاعر و اوصاف او، دل، جان، زبان و سخن را شامل 
كارهاي او بيشترين بسامد را دارد. اين شود. انسان، اعضا و مي

) و در %٥٥( مورد ٣٥٠الاسراردسته مشبه در مخزن

-%) است. چنانكه از آمار و ارقام برمي٢٥( مورد ١٨٠مظهرالاسرار

آيد، سهم نظامي بيشتر است، يعني تقريباً دو برابر نويدي از اين 
ا هايي كه بموضوع در تشبيهات خود استفاده نموده است. مشبه

محوريت پيامبر پديد آمده، در هر دو اثر تقريباً يكسان است. 
نويدي بيشتر از نظامي از خرد و راي در تشبيهاتش بهره گرفته 
است. تشبيهات مشترك آنها در اين بخش عبارتند از: انسان به 
مگس، آدم به گل، مردم به غنچه، دل به دريا، گوش به صدف، 

  زو، سخن به آب.دل به آينه، سخن به ميزان و ترا
  
  موضوعات و اجرام آسماني. ٢

)/ نه فلك به ١٢٢به پير( الاسرار: فلكمخزن
)/ هلال به ٩به حقه( مه)/ ٦٩به مهره( خورشيد)/٥٢گره(

 )/٦٢) / شحنه(٥٣به كحلي( شب)/ ١٦)/ ثريا به تخت(٩طوق(
  .)٩) / شب و روز به مرغ(٢٣به صدف( صبح

  صفر كن اين برج ز طوق هلال
  اين پرده ز مشتي خيالباز كن 

  )٩ص ،١٣٩٥(نظامي،                                                
  شحنة شب خون عسس ريخته

  بر شكرش پر مگس ريخته
  )٦٢(همان، ص                                                       

)/ ٧)/ نه فلك به آبا (٣٣)(١١افلاك به گنبد (مظهرالاسرار: 
)/ افلاك به منبر ١٤)/ فلك به تخت (٧اربع به امهّات ( عنصر

)/ فلك به ٧٤)/ خنگ (٥٤)/ گوي و دانه (٤٤)/ خرگاه(١٥)(١٤(
)/ شب به ٣٩)/ آينه(٣٨)/ ماه و خورشيد به كاسه (١٣٢فلُك (
  ).٤٢)/ افق به جوي(٤٢)/ روز به ياسمن (٤٢)/ نيلوفر(٣٨لشكر(

  پردگيي سوي تو دارد نگاه
  ينك خورشيد و ماهروز و شب از ع

  )٥٤،ص١٩٨٦بيگ، (عبدي                                          
  ديك فلك بر سر آتش مدام

  پخته شود هر چه درو هست خام
  )١٦٩ص (همان،                                                       

بخش در هاي الهامآسمان و اجرام آسماني، از پديده
باشد. نظامي از آسمان و اجرام هر دو شاعر ميتصويرسازي 

هاي خود استفاده كرده است و اين نشانگر ذهن آسماني در مشبّه
گراي وي است. دنياي گستردة آسمان موضوع برخي طبيعت

بيگ نيز هستند و تنوع موضوع را در تشبيهات او تشبيهات عبدي
) و %١١( مورد ٧٥الاسراررقم زده است. اين نوع مشبه در مخزن

  ) است.%٥( مورد ٣٧در مظهرالاسرار
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  هاطبيعت و رستني. ٣
)/ طبيعت به ٢٩)/ گوي(٩٩زمين به مرغ( الاسرار:مخزن

  ).٥٦)/لاله به مجمر(٥٦)/ به زرده(٧٤)/ گل به كشتي(٤٠ملك(
  باغ جهان زحمت خاري نداشت

  خاك سراسيمه غباري نداشت
  )١١١ص ،١٣٩٥(نظامي،                                              

  هندوك لاله و ترك سمن
  سهل عرب بود و سهيل يمن

  )٧٤ص ،(همان                                                      
)/زمين ١٤)/غنچه به گره (١١زمين به گوي ( مظهرالاسرار:

)/ ٤٤)/باغ به طوطي(٤٢)/ حوض آب به قبله نما(٣٨به برقع(
)/ باديه به صحراي ٤٤)/ شبنم به آب حيات(٤٢جهان به باغ (

)/ جوش ٤٨)/ چشمه به آينه(٤٧وهم، غم عاشق، شب هجر(
)/ غنچه به شيشه ٤٣)/ گل به كتاب(٤٨چشمه به سبحه(

  ).٤٨ه مجمره()/ لاله ب٤٤مي(
  ازو سر بلند نيلوفر كاسة

  مندگشته ز خوان كرمش بهره
  )٨ص ،١٩٨٦بيگ،(عبدي                                           

  آب چو صوفي صفتان صوف پوش
  آمده از موج بجوش و خروش

  )٤٣(همان، ص                                                       
طبيعت در موضع مشبّه، از موضوعات ديگر گيري از بهره

 مورد ٣٨الاسرار الاسرار و مظهرالاسرار است. در مخزنمخزن
بيگ %) است كه عبدي ٨( مورد ٥٦) و در مظهرالاسرار %٦(

هاي خود تقريباً دو برابر نظامي از اين نوع موضوعات در مشبّه
توصيف بيگ، طبيعت، خود موضوع بهره برده است. در شعر عبدي

اي قابل بحث و انديشيدن مطرح است؛ در و به عنوان پديده
به و حاليكه در شعر نظامي بيشتر عناصر طبيعت در جايگاه مشبّه

گري شاعر است. تشبيهات مشترك دو شاعر در خدمت توصيف
در اين بخش سه مورد است: زمين به گوي، جهان به باغ و لاله 

  به مجمره.
موضوعات تشكيل دهندة مشبه ها يكي ديگر از رستني

 ٣١الاسراردر اشعار هر دو شاعر است. اين نوع مشبّه در مخزن
  ) كاربرد دارد.%٣( مورد ٢١و در مظهرالاسرار )%٤مورد (

  
 حيوانات. ٤

)/ ١١٠)/ مار به گنج نشين(١٤٩سگ به شير(الاسرار: مخزن
  ).١٠٦جغد به بلبل گنج(

  در افسانه به است شوم كه جغد
  در ويرانه به است گنج بلبل

  )١٠٦ص ،١٣٩٥نظامي،(                                  
)/ لاك ٤٣)/ قمري به مقري(٣٠باره به كشتي (مظهرالاسرار: 
  ).١٠٤)/ روباه به عروس (٧٢پشت به صدف (

  درياگذار كشتي او بارة
  غبار دريا ز آورده¬بر بلكه

  )٣٠ص ،١٩٨٦بيگ،¬عبدي(                              
مورد، در  ٩الاسرار اين نوع مشبّه در مخزن

  است. مورد ٧مظهرالاسرار
  
  اشيا و ابزار. ٥

)/ قدح به ٣٣)/ كيخسرو(٦٥: جام به نرگس(الاسرارمخزن
شمع به )/ ١١٠)/ تاج به فلك(١٠٩)/ تير به زبان(٨٤فرق ملكزاد(

   ).٦٣ساقي (
  مي چو گل آرايش اقليم شد

  جام چو نرگس زر در سيم شد
  )٦٥، ص١٣٩٥،ي(نظام                                  

)/ ٧١)/ جلاجل به زنبور (٣٨پيرهن به دشمن( مظهرالاسرار:
)/ ٧٢)/ سنان به شمع (٧٢)/ گرز به سودا (٧١تير به عبارات رسا (

  ).٧٣كباده به كمان (
  قلم سحر ساز يهست رسول

  راز يدو زبان گرم در افشا با
  )٣٦، ص١٩٨٦گ،بي¬ي(عبد                           

بيگ از نام ابزارها و اشيا، در مشبّه استفاده نظامي و عبدي
مورد در مظهرالاسرار  ٢٣الاسراراند. اين موضوع در مخزنكرده

  كه تعداد آنها به هم نزديك است. مورد است، ٢١
  
  مفاهيم مجرد و انتزاعي. ٦

)/ ١٢٧)/ به مغز(١٠)/ به دام(١٠غم به شحنه( الاسرار:مخزن
- )/ غله٤)/ عدم به گرد(٧٩)/ تدبير به كشتي(٨١ستم به غبار(

  .)٧١)/ بهشت به باغ(٥)/ سخا به باغ(٢٠)/ ناز به صحرا(٢٥دان(
  غولند بپردازشان ةخان

  اندازشان عدم دان¬غله در
  )٢٥،ص١٣٩٥،ي(نظام                          

  ه خوشخواب درشده عقل ب مست
  تدبير به غرقاب در كشتي

  )٧٩(همان،ص                                       
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)/ ادراك ٥)/ جبروت به قصر (٣بهشت به باغ ( مظهرالاسرار:
)/ فنا به بحر، چوگان ١١) به چاه (١٠)/ عدم به گنجور (٨به خاتم (

)/ عدل به چراغ ١٢)/ حقيقت به نور (١١)/ فرقد به عينك (١١(
)/ اميد به ٤٠)/ اصول و فروع به توشه(٣٩)/ بقا به شمع(٢٨(

)/ ٤٧ه صحرا()/ وهم ب٤٧)/ صبر و سكون به پيرايه(٤٥حاجب(
)/ توفيق به ٤٨)/ غم به خار مغيلان(٤٨ستم به ريگ بيابان(

  ).٥٠)/ سعادت به گوي(٤٩هادي(
  ناتينوح است و ازو كا يكشت

  ز غرقاب ضلالت نجات دهيد
  )٣،ص١٩٨٦گ،بي¬ي(عبد                         

  گناه از حد و برگشت روز رفت
  از توبه بره برفروز يمشعل
  )٤٩ص (همان،                                         

  فلك با همه نشو و نما ستيچ
  از مزرع صنع خدا اي¬دانه

  (همان)                                                  
هاي خود از حالات دروني انسان هر دو شاعر در مشبّه

اي اند. همچنين به امور غيبي و ناملموس توجّه ويژهبهره برده
)، در %١٢( مورد ٧٨الاسراردارند. اين نوع مشبّه در مخزن

بيگ از ) است. ميزان استفادة عبدي%٢٨ مورد١٩٤مظهرالاسرار 
اين مفاهيم تقريباً دو برابر نظامي است و در مظهرالاسرار نمود و 

با توجه به رنگ و بوي عرفاني و معنوي برجستگي بيشتري دارد. 
الاسرار، مفاهيم مجرد در اثر مظهرالاسرار نسبت به مخزن

بيگ بيشتر محوريت دارد و او به آوردن اين مفاهيم در عبدي
عشق و سودا به  تشبيهات خود اهتمام بيشتري ورزيده است.

  آتش، بهشت به باغ از تشبيهات مشترك هستند.
  
 ادبي –مفاهيم تخييلي . ٧

)/ چشمه تيغ ٦٢خورشيد به نمكدان ( چشمه الاسرار:مخزن
  ).٦٣)/ زلف بنفشه به رسن (١٥آب فرات (به 

  تو چو آب فرات غيچشمه ت
  اتيقرابه آب ح ختهير

  )١٥،ص١٣٩٥،ي(نظام                            
)/ ٢٨)/ مهر رخ به نگين (٢١ابر عنايت به چتر( مظهرالاسرار:

  ).٧٥)/ رشته جان به حلقه (٥٤گوي فلك به دانه (
  به سرت چتروار تيابر عنا

  چتردار نيام ليجبر آمده
  )٢١ص ،١٩٨٦گ،بي¬ي(عبد                           

مشبّه در اين نوع تشبيهات به شكل اضافة تشبيهي يا 
) %٣( مورد٢٤الاسرار با استعاري است. اين نوع تشبيه در مخزن

) آمده است. در اين زمينه %١( مورد ٧بيشتر از مظهرالاسرار با 
  شود.تشبيه مشتركي ديده نمي

  
  بهبررسي موضوعات مشبّهب) 

  انسان و اوصاف انساني. ١
)/ سحر به ٦٥)/ لب به مسيحا(٥لعل به جگر(الاسرار: مخزن

  ).٦٣)/ شمع به ساقي(٦٤)/ كرشمه به كماندار(١٤٦غماز(
  زرد قصب خاك به رسم جهود

  كاب چو موسي يد بيضا نمود
  )٥٨،ص١٣٩٥،ي(نظام                                   

  وهم خجل روي بين عاجزي
  به موي اين ره چون موي بين مو

  )١٢٤(همان،ص                                            
)/ ستم به يأجوج ٦سنگ فيروزه به صوفي (: مظهرالاسرار

)/ ٤٤)/ باد صبا به نفس حضرت عيسي(٣٦)/ قلم به رسول (٢٧(
باد بهاري به مسيحا  )/١٦٠)/ قلم به خضر (٤٤اميد به حاجب(

  ).٣٨)/ شاعر به دل(١٦٦(
  صفات حايخامه او خضر مس

  اتيآب ح رتياو غ نامه
  )٣٤،ص١٩٨٦گ،بي¬ي(عبد                           

  صفت خوش نوا يمقر يقمر
  افكنده در ارض و سما غلغله

  )٤٣(همان،ص                                          
به اوصاف و احوال انساني در مشبّهبيگ از نظامي و عبدي

 مورد١٢٩الاسرار اند. اين نوع در مخزنتشبيهاتشان استفاده كرده
) است. نظامي از انسان و %٥مورد( ٣١) و در مظهرالاسرار%٢٠(

- هاي او بهرة فراوان برده است. در مقابل، استفاده عبديوابسته

ة نظامي بيگ بسيار اندك است. اين موضوع، نشانگر توجّه ويژ
  به انسان و احوال اوست.

  
 موضوعات و اجرام آسماني . ٢

)/ ٦٤)(٤٣)(١٦٨: انسان، سخن، مه به فلك(الاسرارمخزن
)/ آدم به ١٣٠)/ غنچه به گردون(١٧٦شاعر به مه گردون(

  ).٦٦ماه(
  دست بدار اي چو فلك زرق ساز

  ز آستن كوته و دست دراز
  )١٤٢ص١٣٩٥،ي(نظام                                    
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)/ ٦٨)/ چهره به خورشيد (٣٨اشك به سيّاره(مظهرالاسرار: 
)/ دل، عقل به نيرّ ١١١)/ بقا به روز (٦٩قرص نان به قرص ماه (

  ).١٥٩ناخن به هلال ( /١٦٠)(١١٥(
  بوزرجمهر ةزيكته پاكن

  رسانست چو تابنده مهر ضيف
  )١٥٧،ص١٩٨٦گ،بي¬ي(عبد                           

دو شاعر موضوعاتي مانند آسمان، خورشيد، شب و روز، باد  هر
ها و مظاهر اند و تمام اين جلوهبه تشبيهات خود آوردهو آتش را در مشبهّ

به در شود. اين دسته مشبهّهاي توصيف آنها محسوب ميخداوند ابزار
) است كه %٢مورد(١٦)، در مظهرالاسرار %١١مورد( ٦٩الاسرارمخزن

بيگ بيشتر است؛ اين موضوع در نظامي نسبت به عبديگيري بهره
بخش مشبهّ نيز ديده شد. نظامي شاعري است كه طبيعت و گسترة 

شناسد و تمام اين مظاهر، هاي متنوع آفرينش را ميجهان و زيبايي
  شوند.ابزارهاي توصيف وي محسوب مي

  
  هاطبيعت و رستني. ٣

)/ قد به ٣٨ذره()/ شاعر به ٢٠: خرد به خاك(الاسرارمخزن
)/گوش به ١٤٩)/ شاعر به گل(١٦٦)/ انسان به بنفشه(٦٤نارون (

  ).٤٨گل(
  ام¬آب سخن بر درت افشانده

  ام¬ريگ منم اين كه به جا مانده
  )٣٨،ص١٣٩٥،ي(نظام                                       

  زمانه كه بهارش تويي باغ
  تويي نگارش كه دان¬غم  خانة

  )١١١(همان،ص                                        
)/ ستم به ٤٨)/ ستم به كوه(١١فنا به بحر (مظهرالاسرار: 

  ).٤٨)/ خون دل به لاله (٤٨ريگ(
  شب رخ نهفت لوفريصبح كه ن

  شكفت شيروز بجا اسمني
  )٤٢،ص١٩٨٦گ،بي¬ي(عبد                             

  پر آب دهيافق شد ز سف يجو
  از آن آب و تاب افتيجهان  باغ

  (همان)                                                     
هاي خود استفاده بهدو شاعر از باغ، زمين، خاك در مشبهٌّ

هاي تشبيهات بهاند. بر خلاف مشبهّ، به طور تقريباً برابر در مشبهّكرده
اند. اين دسته گرفتهاز طبيعت به عنوان ابزاري براي توصيف بهره 

) %٨مورد( ٥٥) و در مظهرالاسرار %٩مورد( ٥٧الاسراربه در مخزنمشبهّ
  شود.هاي هر دو را شامل ميبهاز كلّ مشبهّ

به ها، گياهان و درختان در مشبّههر دو شاعر از نام گل
اند و نظامي از اين موضوعات بيشتر تشبيهات خود استفاده كرده

- به در مخزننوع مشبّه د بهره برده است. اينهاي خوبهدر مشبّه

  باشد.مورد مي١٦و در مظهرالاسرار  ٤٧الاسرار
  
 حيوانات. ٤

)/ روي به ٧٩: انسان به پروانه(الاسرارمخزن
)/بنده به ١٢٦)/تماشاگران به كركس(٥٢)/ لب به مرغ(٣٣پروانه(
  .)١١قمري(

  باغ سخا را چو فلك تازه كرد
  كردمرغ سخن را فلك آوازه 

  )٥،ص١٣٩٥،ي(نظام                                   
)/ باغ، كلك به ٢٦چرخ به نوبتي( مظهرالاسرار:

)/ اجل، زبان به مرغ ٩٢)/ عزم به مركب (١٦٠)(٤٤طوطي(
)/ نطق به ١٣١)/ روح به پروانه (١١٣)/ نظم به طاير (١٦٠)(١٠٣(

  ).١٦٠)/ سخن به مرغ (١٦٠بلبل (
  انيز كف قدس يسبحه ستان

  مرغ عدم را بآن يده دانه
  )١٠،ص١٩٨٦گ،بي¬ي(عبد                          

به نيز نام حشرات، پرندگان و جانوران به عنوان مشبّه
- )، عبدي%٩مورد( ٥٧مورد نظر هر دو شاعر بوده است. نظامي

هاي خود را به اين موضوع به) از كلّ مشبّه%٤مورد ( ٣٢بيگ
-بهتقريباً نزديك به هم هستند با مشبّه اند. تعداداختصاص داده

  هاي مشتركي چون پروانه، مرغ، قمري و... .
  
  اشيا و ابزار. ٥

)/ دهن ٥)/ گرده به ياقوت(١٥٨: جان به گنج(الاسرارمخزن
  ).٧)/ جسد به ديگ(٦٠به حقه(

  غم زر نخورد مابيوانكه چو س
  شد و آهن سنجر نخورد نقره

  )٤٣،ص١٣٩٥،ي(نظام         
  آتش تنها نه، كه از گرم و سرد ز

  مرد بود درع مرد يراست
  )١٤٦(همان،ص          

)/ ماه و ٣٨)/ آه به چراغ(٣٨مه به كاسه ( مظهرالاسرار:
)/ حوض آب به قبله ٣٩)/ دل به فانوس(٣٩خورشيد به آينه(
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)/ ٤٨)/ جوش چشمه به سبحه(٤٤)/ غنچه به شيشة مي(٤٢نما(
  ).٥٠ه حلقه()/ اخلاص ب٤٩كف دست به رحل(

  بر دهن از روزه نه او را لگام
  تا زند از طوع بكام تو كام

  )٦٧،ص١٩٨٦گ،بي¬ي(عبد
  بشر را شرف از دانش است سلك

  را صدف از دانش است نيقي دُرّ
  )١٣٥(همان،ص                   

تصويرآفريني با استفاده از وسايل پيرامون زندگي، 
اند و توجه استفاده كردهكاري است كه هر دو شاعر از آن 

ها، فلزات، وسايل اند. نام سنگخاصّي به اين موضوع داشته
به زندگي، ابزارهاي جنگي و وسايل تزئيني در جايگاه مشبّه

مورد است. ١٥٥و در مظهرالاسرار  مورد١٩١الاسرار در مخزن
بيگ به نظامي از نظر تعداد بر عبديدر اين بخش نيز مشبّه

  فزوني دارد.
 

 مفاهيم مجرد و انتزاعي. ٦

)/ قضا ١٥٨)/ طلسم(٩٩: انسان به سيمرغ(الاسرارمخزن
  ).٩٠راهرو به ملايك(/ )٢٢پيامبر به آب حيات()/ ١٠٢(

  عقل تو جانيست كه جسمش تويي
  جان تو گنجي كه طلسمش تويي

  )١٥٨،ص١٣٩٥،ي(نظام            
)/ ٤٧)/ به غم عاشق(٤٧باديه به صحراي وهم( مظهرالاسرار:

  ).١٤٣)/ جهل به ظلمت (٤٧شب هجر(
  ازني¬يچون غم عاشق ز كران ب
  شب هجر آمده دور و دراز چون

  )٤٧،ص١٩٨٦گ،بي¬ي(عبد
  قلم در ظلمات دوات خضر

  اتياست از سخن آب ح افتهي
  )١٦٠(همان،ص                 

مورد  ٢٤بيگمورد، عبدي١١به، نظامي از اين نوع مشبّهٌ
به استفاده بيگ دو برابر نظامي از اين نوع مشبّهآورده است. عبدي

نموده است. اين امر برخاسته از رنگ و بوي عرفاني و معنوي 
  الاسرار است.مظهرالاسرار نسبت به مخزن

 
 ادبي –مفاهيم تخييلي . ٧

به صبح )/ پيامبر ١٩پروري به پرده راز (سخنالاسرار: مخزن
)/ غنچه به چشمه ٨٣)/ دل خرسند به ملك قناعت (١٣نجات (
  ).٨٢خون (

  است پروري¬كه سخن يپرده راز
  است يغمبرياز پرده پ اي¬پرده

  )١٩،ص١٣٩٥،ي(نظام           
)/ خار مغيلان به ٤٧باديه به صحراي وهم ( مظهرالاسرار:

  ).٩٤)/ فقر به مركب عزم (٤٨ناوك غم (
  او ابانيب گيكوه ستم ر

  او لانيغم خار مغ ناوك
  )٤٨،ص١٩٨٦گ،بي¬ي(عبد

بيشتر  مورد ٦بيگ با نسبت به عبدي مورد ٣٣نظامي با
  به استفاده كرده است.از اين نوع مشبّه

؛ انسان و اوصاف يابيماز توضيحات فوق چنين درمي
بيگ قرار انساني در مركز توجهّ و تصويرسازي نظامي و عبدي

به تشبيهات خود از شاعر در مشبّه و مشبّههر دو گرفته است و 
تواند تحت تأثير كه مياند اوصاف انساني بيشترين بهره را برده

نگرش اخلاقي و نيمه عرفاني دو شاعر در دو اثر مورد بحث  
باشد. همچنين با توجه به رنگ و بوي عرفاني و معنوي بيشتر 

وردن بيگ به آالاسرار، عبديمظهرالاسرار نسبت به مخزن
مفاهيم مجرد بيشتر گرايش دارد. به دليل نوع تفكر حاكم بر 

الاسرار و مظهرالاسرار، نقش حيوانات، طبيعت و... در مخزن
بيگ در تشبيهات خود نظامي و عبدي تشبيهات كمرنگ است.

كه اين موضوع با  اندبيشتر، امور را به اشيا و ابزار تشبيه كرده
يهات حسي به عقلي و عقلي به توجه به پايين بودن بسامد تشب

تواند نمايشي يكجا باشد از باشد. نمودارهاي زير ميعقلي مي
  موارد ياد شده:

  
- : بسامد موضوعات مشبّه در تشبيهات مخزن١نمودار

  الاسرار و مظهرالاسرار
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به در تشبيهات : بسامد موضوعات مشبّه٢نمودار
  الاسرار و مظهرالاسرارمخزن

  

  
  

  انتزاعي بودن طرفين تشبيهحسي، عقلي و 
تصوير در «حواس و صور خيال با هم ارتباط تنگاتنگي دارند؛ 
هاي حسي شعر، بياني است كه به صور ذهني حاصل از دريافت

شود تا خواننده بخشد؛ به عبارت ديگر سبب ميشاعر زندگي مي
- بيند، لمس مياي متمايز مياحساس كند كه چيزي را به گونه

) چنانچه در ١٠٥، ص١٣٧٥اسكلتن، ».(شنوديا مي بويدكند، مي
بيگ بيشتر از تشبيهات بررسي موضوعات ذكر شد نظامي و عبدي

اند و هر دو در تشبيهات حسي خود حسي استفاده كرده_حسي 
اند. بسامد بالاي ساختار بيشتر از حواس بينايي بهره گرفته

اپذير تشبيهات حسّي، به دليل موضوع و محتواي كلام، گريزن
هاي حسي، بهبيگ با به خدمت گرفتن مشبّهٌاست. نظامي و عبدي

مفاهيم عقلي و معنوي را به امور حسي تشبيه كرده و اينگونه 
معاني بلند روحاني و معنوي را براي مخاطب دريافتني و ملموس 

گيري از تشبيهات عقلي به حسّي نيز در همين كنند. بهرهمي
به تشبيهات عقلي به حسي بيشتر بيگ جهت است. گرايش عبدي

از نظامي است و اين امر به دليل فضاي فكري حاكم بر 
مظهرالاسرار است كه نسبت به منظومة نظامي از اوصاف عرفاني 

-بيشتري برخوردار است. بيشترين بسامد تشبيهات در مخزن

مورد) و تشبيهات عقلي  ٤٤٣( %٧٠الاسرار، حسي به حسي است
بيگ در مورد) بعد از آن قرار دارد. عبدي١١٨( %١٨به حسي با 

مورد) از تشبيهات خود را به ٢٨٦( %٤٠مظهرالاسرار نيز تقريباً 
مورد) را به شكل عقلي به ٢٦٩( %٤٠شكل حسي به حسي و

دهد هر دو شاعر بيشتر از امور حسي آورده است كه نشان مي
هات با اند و به استفاده از تشبيحسي در تصويرسازي بهره گرفته

از تشبيهات  %١. تنهاو انتزاعي تمايل چنداني ندارند طرفين عقلي
مورد)، عقلي به عقلي  ٧( مورد) و مظهرالاسرار ٦الاسرار(مخزن

- (در مخزن %٢ است. ميزان تشبيه حسي به عقلي در دو اثر

مورد) است. تشبيهات انتزاعي به ٢٤و در مظهرالاسرار١٢الاسرار
مورد)، در ٢( %٣الاسرارلي در مخزنانتزاعي و انتزاعي به عق

مظهرالاسرار به كار نرفته است. تشبيه عقلي به انتزاعي در 
- مورد) مي ٤( مورد) است، در مظهرالاسرار٢( %٣الاسرارمخزن

 %٨/٢الاسرار باشد. تشبيهات انتزاعي به حسي در مخزن
مورد) است و ميزان تشبيه حسي  ٣( مورد)، در مظهرالاسرار١٨(

مورد)  ٧( مورد) و در مظهرالاسرار٢٨( الاسراراعي در مخزنبه انتز
  است.

  
  زاوية تشبيه

تواند مؤيدّ نوآوري و ابداع شاعران از موضوعات ديگري كه مي
در تشبيه سازي باشد، زاوية تشبيهات است. زاوية تشبيه مبتني 

هر قدر «به، چنانچه است بر ميزان شباهت ميان مشبّه و مشبّه
به دورتر بازتر باشد، يعني ربط مشبّه و مشبّهزاوية تشبيه 

تر است و هر قدر زاوية تشبيه باشد(تشبيه غريب)، تشبيه هنري
تر ه مبتذل)، تشبيه غير هنري(تشبي تر باشدتنگ
) تشبيهات غريب حاصل ذهن ٤٤، ص١٣٨٧شميسا،.(»است

شود تا خلّاق شاعران و مبيّن نوآوري ايشان است كه سبب مي
س مخاطب تقليل پيدا كند يا در برخي موارد به صفر ميزان حد«

) البته گذشت زمان و فاصله گرفتن ٦٣، ص١٣٧٣شميسا،».(برسد
-از عصر شاعران سبب نسبي شدن باز و بستگي زاوية تشبيه مي

شود؛ چه بسيار تشبيهاتي با زاويه باز، امروز تكراري جلوه كند. اما 
آفرينشگري و شگرد اگر معيار بررسي عصر شاعر باشد، ميزان 

هنري شاعر در تصويرگري و تازگي تشبيهات وي وجه ديگري 
پيدا كند. با تمام اين اوصاف و با نگرش و تحليل اشعار دو شاعر 

توان گفت، زاوية تشبيه در اشعار نظامي نسبت به مورد بحث، مي
بيگ بازتر است و در نتيجه نوآوري بيشتري در آن اشعار عبدي

 مورد ٥٦الاسرار، تشبيه در مخزن ٦٣١ز مجموعشود. اديده مي
)هنوز داراي زاوية باز بوده و به تعبير ديگر بكر و بديع به نظر ٩(%
 مورد ٣٥تشبيه مظهرالاسرار،  ٦٨٠رسد؛ درحاليكه از مجموعمي
) چنين كيفيتي دارد و ميزان نوآوري نويدي از نظامي كمتر ٥(%

ي سنتي هستند كه هااست. برخي از تشبيهات دو شاعر كليشه
اند. براي مثال: پير عقل، در تشبيهات جايي استوار براي خود يافته

مرغ سخن، خنجر زبان، قفس قالب، مرغ دل، كاسه دل، سلسله 
مو، شب گيسو، ناوك غمزه، حقهّ دهن،درّ دندان، نعل مه،... در 

الاسرار و گل عذار، تيغ زبان، دشت امل، توسن نفس، مخزن
خاك، منبر افلاك، ترازوي عقل، توسن نفس،  كاسه مه، سرمه
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مشبه به نظامی

گمشبه به عبدی بي
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قد سرو، لب لعل، ويرانه عالم، زيور علم، مسيحاي باد،... در 
  اي و مكرّر هستند.مظهرالاسرار تشبيه كهنه،كليشه

در ادامه به چند مورد از تشبيهات تازة هر دو شاعر اشاره 
الاسرار تشبيهاتي نظير: خصم به نعل، گنجه شود. در مخزنمي
بابل، خاطر به زهره، رخ به آتشگر، چشم به اسماعيل، لب به  به

مرغ، شعر مانند صور قيامت، صابون خورشيد، مؤيّد نوآوري و 
سازي است و در مظهرالاسرار نيز ابتكار نظامي در تشبيه

روزه به لگام، كين به مي، جنگ به صفرا، فلك به تشبيهات: 
به صدف، خامه به  پلنگ، دل به ترازو، ظلم به خمخانه، تجربه
چنين كيفيتي  العذارخضر، گرز به سودا، نظم به تركان صبيح

  دارند.
الاسرار و برخي از تشبيهات با زاوية باز در مخزن

مظهرالاسرار ساختار ادبي خاصي دارند؛ در مواردي از تشبيهات، 
- شاعر در يكي از طرفين تشبيه ابتدا يك استعاره يا تشبيهي مي

دهد. را در دل ساختار تشبيهي ديگر قرار ميآورد و بعد آن 
اند كه شاعران از اين شيوه براي تازگي بيان خود استفاده كرده
  انجامد.اين امر به مخيّل بودن تشبيه، ابهام هنري و تازگي آن مي

در بيت زير، شب گيسو و روز نجات، تشبيه بليغي هستند 
مانند كرده كه شاعر آن دو را در داخل تشبيه ديگري به هم، 

  است. 
  اي شب گيسوي تو روز نجات

 آتش سوداي تو آب حيات
)٢٢،ص١٣٩٥،ي(نظام  

رطب در بيت زير استعاره از شعر است كه به پاره جان 
  تشبيه شده است.

  خوان بود نيكز سر ا يهر رطب
  از جان بود اي¬نه رطب پاره آن

  )٤١(همان،ص                      
ساختارهاي هنري در تشبيهات بيگ نيز، از اين عبدي

خود سود جسته است. در بيت زير، شاعر ابتدا وهم را به شكل 
كند و سپس باديه را به تشبيه بليغ اضافي به صحرايي تشبيه مي

  آن تشبيه نموده است.
  وهم يپهن چو صحرا هيباد

  وهم ياو پا يز مسّاح مانده
  )٤٧،ص١٩٨٦گ،بي¬ي(عبد
بليغي است كه به ريگ در بيت زير، كوه ستم، تشبيه 

بيگ نخست، ستم را به كوه و باري ديگر تشبيه شده است. عبدي
جهت دوري از تكرار و به قصد نو كردن تشبيه، مجموع آنها را 

  كند. به ريگ بيابان تشبيه مي

  او ابانيب گيكوه ستم ر
  او لانيغم خار مغ ناوك

  )٤٨(همان،ص           
بيهات اين ابيات توسط شود، ساختار تشچنانكه ديده مي

هنر ابداع و نوآوري شاعر از ابتذال و كليشه خارج شدند؛ كه علاوه 
كند و سبب انگيزي ديگري ايجاد ميبر نوآوري، ابهام و خيال

ها شود. بسامد اين نوع تصويرگريدقّت و تأمل بيشتر خواننده مي
  .الاسرار بيشتر استدر مخزن

  
  شبه ذكر و حذف ادات و وجه

شبه به چهار دسته تقسيم تشبيهات با ذكر يا حذف ادات و وجه
به، ادات و تشبيه مفصّل كه به همراه مشبّه و  مشبّهند: شومي

شبه آن شود. تشبيه مرسل يا مجمل كه وجهشبه نيز ذكر ميوجه
ذكر نشود. تشبيه مؤكّد كه ادات در آن مذكور نيست و تشبيه بليغ 

به آورده شود. تشبيهاتي كه در آن شكه بدون ذكر ادات و وجه
انگيزتر خواهد تر و خيالشبه و ادات تشبيه حذف شود، هنريوجه

كند، شبه و ادات، تشبيه را با ديريابي همراه ميبود؛ نبودن وجه
كند خيال انگيزي و ابهام ادبي بيشتري در ذهن خواننده ايجاد مي

  رد.داميوانگري بيشتري و او را به دقّت و باريك
  

 الاركانتشبيه مفصل يا كامل

  من كه در اين دايره دهربند
  چون گره نقطه شدم شهربند

  )٣١،ص١٣٩٥،ي(نظام
  ليدل تيبهدا يچو شمع اوست

  ليپروانه شمعش خل مده
 )١٧،ص١٩٨٦گ،بي¬ي(عبد

 تشبيه مرسل

  قصه شنيدم كه به اقصاي مرو
  چو سرو جواني زاده¬بود ملك

  )١٥١،ص١٣٩٥،ي(نظام
  نيخداوند جهان آفر ملك

  نيزم ياست برو يچو بهشت زو
 )١٤٥،ص١٩٨٦گ،بي¬ي(عبد

 تشبيه مؤكدّ

  عقل تو پيريست فراموشكار
  تا ز تو ياد آرد يادش بيار

  )١٤٣،ص١٣٩٥،ي(نظام
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  ازو نور پاش يكلمه شمع هر
  طرف اعراب چو پروانهاش هر

 )٤،ص١٩٨٦گ،بي¬ي(عبد

 تشبيه بليغ 

  جز تو فلك را خم دوران كه داد
  ديگ جسد را نمك جان كه داد

  )٧،ص١٣٩٥،ي(نظام
  پند يبهر تو دارو ام¬ساخته

  كه تلخست بود سودمند گرچه
 )٣٧،ص١٩٨٦گ،بي¬ي(عبد

بيگ به تشبيهات بليغ، بيشتر از توجّه نظامي و عبدي
- تشبيهات مخزن %٥/٦٧ است و بسامد بالايي دارد.انواع ديگر 

نوع تشبيهات بليغ  از تشبيهات مظهرالاسرار از %٥٥الاسرار و 
تر شدن است. كاربرد اين تشبيهات در شعر دو شاعر سبب مخيلّ

افزايد تا شود و بر ابهام هنري و ديريابي آن ميتشبيهات مي
   )١لجدو(.ساخت خود متمركز كندخواننده را به ژرف

  
: ميزان فراواني و درصد تشبيهات بليغ، كامل، ١جدول

  مفصل و مرسل در دو اثر
  

 
به اعتبار  تشبيه

  اركان آن

  مخزن الاسرار 
  

  مظهرالاسرار

  درصد  فراواني  درصد  فراواني
  ٥٥%  ٣٧٤  ٥/٦٧  ٤٢٦  تشبيه بليغ

  ١٠%  ٧٠  ٦/١٢  ٨٠  تشبيه كامل
  ١٧%  ١١٦  ٤/٢  ١٥  تشبيه مفصل
  ١٨%  ١٢٠  ٥/١٧  ١١٠  تشبيه مرسل

  ١٠٠%  ٦٨٠  ١٠٠%  ٦٣١  كل
  

داراي ادات مورد ١١٠الاسرار،تشبيه در مخزن ٦٣١از مجموع
 ٦٨٠مورد بدون ذكر ادات آمده است. همچنين نويدي از  ٤٤١و 

مورد را، بدون ادات  ٥٤١مورد را با ادات و١٢٠تشبيه در مظهرالاسرار، 
غرض اصلي از تشبيه عينيت «از آنجا كه ) ١جدولتشبيه آورده است.(

بخشيدن است به دو چيزي كه غيريت دارند و چون ادات حذف شود؛ 
شفيعي »(شودتر نمايانده ميتر و دقيقصورت محسوس عينيت به

تواند از مخيلّ بودن )، آوردن ادات تشبيه نيز مي٦٦،ص١٣٧٢كدكني،
از تشبيهات خود را بدون ذكر ادات  %٧٠آن بكاهد. ليكن، نظامي

بيگ نيز چنين است؛ كه از نظر از تشبيهات عبدي %٧٣آورده است و
  الاسرار بيشتر است.تعداد، اين نوع تشبيهات، در مظهر

- شبه يا عدم ذكر آن در تشبيهات مخزناز جهت حضور وجه

شبه آمده و تشبيه به همراه وجه ٩٥ تشبيه، ٦٣١الاسرار، از مجموع
 ٦٨٠بيگ نيز، از مجموعشبه مذكور نيست. عبديمورد وجه ٥٣٦در

شبه را ذكر مورد وجه١٨٦ تشبيهي كه در مظهرالاسرار آورده است، در
شبه وجه«دانيم كه، شبه ذكر نشده است. ميمورد وجه ٤٩٢ دركرده و 

عامل اصلي و اساسي فعاَل نمودن ذهن خواننده و مشاركت دادن وي 
- طوري) به٩١،ص١٣٨٤رضايي جمكراني،».(در جريان آفرينش است

شود، ذكر آن از مخيلّ بودن شبه سبب تازگي بيان ميكه عدم ذكر وجه
و فرصت دقتّ در كشف رابطة طرفين كند و لطافت تشبيه كم مي

در گيرد. اين در حالي است كه پردازي را از مخاطب ميتشبيه و خيال
تشبيه مرسل و بليغ، مخاطب با فعاّل كردن قوةّ تخيلّش پيوند و رابطة 

كند و اين لذتي مضاعف به را كشف ميبين دو طرف مشبهّ و مشبهّ
شبه آن ذكر نشود، تشبيهاتي كه وجهبنابراين آورد. براي او به وجود مي

- و عبدي %٨٥انگيزتر خواهند بود. در اين ميان نظاميتر وخيالهنري

اند و بر مخيل بودن آنها از تشبيهات را بدون ذكر وجه آورده %٧٣بيگ
  )١جدولافزوده اند.(

ساختار تشبيهات، بر زبان شعري هر دو شاعر، تأثير گذاشته 
يز كردن كلام و در نتيجه ديريابي و انگنظامي براي خيالاست. 

پيچيدگي زبان شعريش از تشبيه بليغ و مرسل استفاده كرده است، 
بيگ اين گونه نيست و زبان شعر او قابل فهم درحاليكه كلام عبدي

زبان شعري مظهرالاسرار به دليل بسامد زياد تشبيهات مفصل است. 
 هرلاسرار مقدارياز سادگي و وضوح بيشتري برخوردار است. اگردر مظ

- گري و معنيبيشتر گرايش به تشبيه مفصل ديده شود به دليل روايت

گيري از معاني بلند و انتزاعي خود را با بهرهپردازي شاعر است. نويدي 
شبه براي مخاطب دريافتني و ملموس تشبيهات مفصل و ذكر وجه

در شبه به عنوان يك راهنما عمل كرده، مخاطب را ذكر وجه كند.مي
  رساند.دريافت شباهت ايجاد شده ياري مي

شود و شبه از امور و موضوعات مختلف اخذ ميوجه
ممكن است هم به محسوسات ناظر باشد و هم به امور معنوي. 

شبه نقطة تلاقي ذهن شاعر با طبيعت بيرون و درون است. وجه
ها، اشكال، ابعاد و غيره باشد كه تواند، رنگشبه ميموضوع وجه

شبه ياري كند. نظامي و عر را در آفرينش تشبيه و اخذ وجهشا
شبه خود را از حس بينايي و احوال انساني، بيگ بيشتر وجهعبدي

اند و تمايز خاصّي از اين بابت حركت، فضا، شكل و رنگ گرفته
شود. از ميان اين تشبيهات به چند مورد با در آنها ديده نمي

  پردازيم:يشبه ممحوريت شكل و رنگ در وجه
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   به:شبه با محوريّت شكل و ظاهر مشبّه و مشبّهٌوجه
  در صف ناوردگه لشكرش

  دست علم بود و زبان خنجرش
  )٢١،ص١٣٩٥،ي(نظام

تشبيه دست به علم از نظر شكل ظاهري روشن است. 
نظامي در تشبيه زبان به خنجر علاوه بر برندگي، شكل آن دو را 

  نظر داشته است. نيز مدّ
  نيشده خوشه چ ريتاز كرمش 

  نيقر كريبا رحل دو پ آمده
  )٩،ص١٩٨٦گ،بي¬ي(عبد

بيگ، برج دو پيكر را از نظر شكل و ظاهر، به رحل، عبدي
  تشبيه كرده است.

  از درد پر يشب دل نيمن بچن
  دُر دهياز د وش¬ارهيس ختهير

  پر آتش ز دل و من برو خانه
  قد خم حلقه شده همچو مو با

  )٣٩و٣٨(همان،صص
  در حقه لعل دهان ساخته

  زبان غيرا جوهر ت قهيذا
  )٨(همان،ص

اي است از اشك بيگ، دُرّ كه استعارهدر تشبيه اول، عبدي
از نظر شكل به سيّاره و در بيت دوم، قد خميدة خود را به مو 

كند كه وجه شباهت آن از نظر شكل ظاهري روشن تشبيه مي
آن، به تيغ  است. در بيت سوم نيز، زبان را در برندگي و شكل

  مانند كرده است.
  به:شبه با محوريّت رنگ مشبّه و مشبّهٌوجه

  در شب و گيسو رنگ سياه وجه شباهت است:
  اي شب گيسوي تو روز نجات

  آتش سوداي تـو آب حيات
  )٢٢،ص١٣٩٥،ي(نظام

بيگ دو رنگ بودن و سياهي و سفيدي را در اين عبدي
  تشبيه لحاظ كرده است.

  تو و كرده تنگ ريبسته ره س
  رنگ¬دو يشب و از روز طناب از

  )٨٩،ص١٩٨٦گ،بي¬ي(عبد
  در تشبيه دوات به ظلمات، به رنگ سياه آنها نظر دارد.

  خضر قلم در ظلمات دوات
اتياست از سخن آب ح افتهي  

)١٦٠(همان،ص  

بيگ، آوردن يكي هاي تشبيهات نظامي و عبدياز ويژگي
ه به شكل صفت هنري شباز طرفين تشبيه است همراه با وجه

كه سبب تغيير بافت ظاهري تشبيه شده است؛ صفتي كه به 
هاي آن را بيان شود، ويژگيبه آورده ميهمراه مشبّه يا مشبّه

دهد كه شاعر، صفت مذكور يا همان وجه شبه كند و نشان ميمي
  به) گرفته است.را از كدام طرف تشبيه (مشبّه و مشبّهٌ

  فراموشكار ستيريعقل تو پ
  اريب ادشيآرد  اديز تو  تا

  دلم بحر گهر ريز تو گشــته
  تو زيجانم كمر آو گـوهر

  )١٤٣و٣٨، صص ١٣٩٥ ،ي(نظام
نظامي صفت فراموشكاري را براي پير، گهرريزي را براي 

شبه را نيز ايفا ها نقش وجهبحر آورده است كه هر كدام از صفت
  كنند.مي

  كنگر قصر جبروتش بلند
  بدانجا نرسانده كمندعقل 

  )٥،ص١٩٨٦ گ،بي¬ي(عبد
بيگ صفت بلند را براي كنگر قصر آورده است كه عبدي

  شبه را دارد.نقش وجه
  

  تشبيهات از نظر ساختمان
در بررسي ساختمان تشبيه كه بحثي فرعي است تشبيهات از 

گيرد. اين بررسي شامل لحاظ شكل ظاهري مورد بررسي قرار مي
ها و تعدّد بهچينش و نظم و ترتيب مشبّه و مشبّهمواردي از قبيل  

وار به چند تواند متنوّع باشد. در ابيات زير فهرستهر يك مي
 د:شومورد پركاربرد اشاره مي

به وجود دارد و مفروق: در اين شكل تشبيه، چند مشبّه و مشبّه
بيگ به مانند نظامي، به خود همراه است. عبديهر مشبّه با مشبّه

يان اشكال تشبيه به نوع مفروق آن، عنايت بيشتري داشته از م
 است.

  رشته جان بر جگرت بسته اند
  گوهر تن بر كمرت بسته اند

  )١٠٥،ص١٣٩٥،ي(نظام
  سخن جان و جهانست تن هست

  سخن يسخن جان جهان ب هست
 )١٦٠،ص١٩٨٦ گ،بي¬ي(عبد

ملفوف: اين تشبيه مبتني است بر حالت لف و نشر و در آن، 
كدام  هاي هربهشوند و سپس، مشبّهمي حداقل دو مشبّه، ذكر 

 د.نيمي آدر ادامه به صورت مجزّا 
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  زخي¬بوسه ينقلان م ياز پ
  زيو دهان شكر و بادام ر چشم

  )٦٢،ص١٣٩٥،ي(نظام
  زبان غيدو رگ گردن و ت از

  و سنان غيدر جنگ بت آمده
 )١٣٨،ص١٩٨٦ گ،بي¬ي(عبد

به در تشبيه جمع براي يك مشبّه، چند مشبّه تشبيه جمع:
 شود.آورده مي

  گرم شو از مهر و ز كين سرد باش
  چون مه و خورشيد جوانمرد باش

  )٨٣،ص١٣٩٥،ي(نظام
  ستياشگ ارچه ن رخ و جز يو زر ميس

  است يبس يمعان ميزر و س كيل
 )١٧٢،ص١٩٨٦ گ،بي¬ي(عبد

به در اين تصوير خيالي، شاعر چند مشبّه را به يك مشبّه تسويه:
 كند.مانند مي

  چــون ملــك العــرش جهــان آفريــد
  مملكت صورت و جان آفريـد

  )٤٨،ص١٣٩٥،ي(نظام
  و هم خاطرت نهييرخت آ هم

  آراسته چون ظاهرت باطنت
 )٥١،ص١٩٨٦ گ،بي¬ي(عبد

بيگ از پس از بررسي كامل تشبيهات نظامي و عبدي
لحاظ شكل، بايد گفت كه توجهّ دو شاعر به تشبيه مفروق بيشتر 

اين قسم تشبيه در شعر دو شاعر بسيار مكرّر و فراوان است  است؛
اين تشبيهات از  شود.هاي تشبيهات آنها محسوب ميو از ويژگي

شبه، همان تشبيهات بليغ اضافي جهت عدم ذكر ادات و وجه
تشبيهات بليغ و مفروق  اند.شده هستند، به شكل مفروق ظاهر

  در دو اثر بسامد بالايي دارند.
  

  تشبيه مفرد و مركب
 %٩٨ تشبيه غالب در دو اثر را بايد تشبيه مفرد دانست. حدود

تشبيهات مظهرالاسرار مفرد است  %٩١الاسرار وتشبيهات مخزن
دهد. ميزان و تنها چند درصد را تشبيه مركب تشكيل مي

  الاسرار است.ر مظهرالاسرار بيشتر از مخزنتشبيهات مركّب د
  دامن من پُر ز دل داغدار

  زار¬پُر ورق لاله شده لاله
  )٤٢،ص١٩٨٦ گ،بي¬ي(عبد

  در آن معركه از رنگ خون غيت
  چو در كوره آتش درون سرخ

  )٧١(همان،ص
هر دو شاعر بيشتر به ساختن تشبيه مفرد گرايش دارند. 

شدن هر دو مصراع براي گويا اختيار بحر سريع و سه لختي «
لو و شيروي، (نبي» آوردن تشبيه مفرد و بليغ سازگارتر است

)، اين مطلب نشانگر آن است كه محدوديت وزني ٥٦،ص١٣٨٩
شعر (بحر سريع) مانع استفاده بيشتراز تشبيهات مركب شده است. 
براي مثال، در ابيات زير خوش نشستن تشبيهات بليغ و مفرد در 

  توان مشاهده كرد:را مي جاي اركان عروضي
  جز تو فلك را خم چوگان كه داد

 ديگ جسد را نمـك جان كه داد
  )٧،ص١٣٩٥،ي(نظام

  ماه رخش پرتو احسان فكند
اسباط ازو شد بلند  تيرا  

  او ابانيب گيستم ر كوه
او لانيغم خار مغ ناوك  

  )٤٨و١٥،صص١٩٨٦ گ،بي¬ي(عبد
  

  بيگ)عبديتشبيهات مشترك (ابتكار و تقليد در تشبيهات 
تشبيه نظامي  ٦٣١هاي انجام شده از ميان،با توجه به بررسي

تشبيه مشترك است كه عبارتند  ٢٠بيگ، تنهاتشبيه عبدي ٦٨٠و
از، انسان به گل، سخن به در، سخن به جان، جان به رشته، 
سخن به مرغ، انسان به مگس، آدم به گل، مردم به غنچه، دل 

نه، سخن به ميزان و ترازو، به دريا، گوش به صدف، دل به آي
سخن به آب، زمين به گوي، جهان به باغ، لاله به مجمره، عشق 

  و سودا به آتش، بهشت به باغ، مازاغ به سرمه.
  رشته جان:

  اند¬رشته جان بر جگرت بسته
اند¬گوهر تن بر كمرت بسته  

  )١٠٥،ص١٣٩٥،ي(نظام
  جان را بود از عقل تاب رشته

دل را بود از نطق آب كشته  
  )١٦٠،ص١٩٨٦ گ،بي¬ي(عبد

  مرغ سخن:
  باغ سخا را چو فلك تازه كرد

 مرغ سخن را فلك آوازه كرد
  )٥،ص١٣٩٥،ي(نظام
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  گستران¬بود فرش سخن عرش
بر آن منيسخن راست نش مرغ  

  )١٦٠،ص١٩٨٦ گ،بي¬ي(عبد
 ١٣١١كه از كل شود) دريافته مي٣(نموداربا توجه به

بيگ شبيه به عبدياز تشبيهات  %٢ تشبيه در دو اثر، تنها
از تشبيهات او مشابهتي با  %٩٨ تشبيهات نظامي است و

كه  گردد،تشبيهات نظامي ندارد. همچنين معلوم مي
 %٥١بيگعبديبيت و ٢٢٥٤تشبيهات را در از كل ٤٧%نظامي

اند. يعني نظامي بيت پديد آورده ٢٩٩٠دراز كل تشبيهات را 
بيگ در شعر عبديبيت يك تشبيه به كار برده، ولي  ٦/٣در هر
دهندة ميزان بيت يك تشبيه به كار رفته كه نشان ٥در هر

تراكم تشبيهات ابيات نظامي و تصويرگري او نسبت به 
بيگ داراي بيگ است. بديهي است كه منظومة عبديعبدي

تر است؛ ابيات بيشتري است و دامنة تشبيهات وي نيز گسترده
ازتر و تصويرگرتر از اما نظامي با وجود ابيات كمتر تشبيه س

  بيگ است.عبدي
  

: درصد تشبيهات غيرمشترك و مشترك ٣نمودار
  بيگنظامي و عبدي
  

  
  

  گيرينتيجه
بيگ نظامي و عبدي )،١(نمودار با توجه به مباحث ارائه شده در مقاله

هاي تشبيهات خود از عناصر سازندة صور خيالي چون: در مشبهّ
بيشترين » مفاهيم مجرد و انتزاعي«و » و اوصاف انساني انسان«

هاي او موضوعي است كه بخش اند. انسان و ويژگيبهره را برده
هاي دو شاعر را به خود اختصاص داده است. قابل توجهي از مشبهّ

از مشبهّ تشبيهات خود را از اين  %٢٥ بيگو عبدي ٥٥%/٦نظامي 
بيگ عبدي اند. نظامي اوصاف انساني را بيشتر ازموضوع أخذ كرده

بيگ بيشتر از نظامي مفاهيم مجردّ و انتزاعي را مورد آورده. عبدي
در  %٢٨الاسرار و در مخزن %١٢نظر قرار داده است. اين موضوع با 

، »اجرام آسماني« مظهرالاسرار كاربرد دارد. در مرتبه بعد، موضوعات
در مشبهّ تشبيهات بيشترين نمود را دارد. در » اشيا«و » طبيعت«
بيشتر مورد نظر دو شاعر » اشيا و ابزار«به تشبيهات نيز يان مشبهّم

از تشبيهات خود، از اين  %٢٢بيگ و عبدي %٣٠بوده است. نظامي در
، »اوصاف انساني«اند. پس از آن، به استفاده كردهدسته مشبهّ

به تشبيهات بيشترين نمود را در مشبهّ» هاطبيعت و رستني«
ر زاوية تشبيه و نو و كهنگي آن، تشبيهات در ) از نظ٢دارد.(نمودار

تر است و نظامي از تر و هنريبيگ بازاشعار نظامي نسبت به عبدي
از  %٥ از تشبيهات نظامي و %٩تر است؛ در مجموع بيگ مبدععبدي

بيگ نو و ابداعي و ساير موارد تكراري هستند. هر تشبيهات عبدي
يكي از طرفين تشبيه،  دو شاعر ساختار تشبيهي خاصي دارند كه

انگيزي كلام باشد كه باعث خيالاستعاره يا يك تركيب تشبيهي مي
شده است. همچنين هر دو شاعر براي آنكه تشبيهاتشان را از تكرار 

هاي حاصل از طرفين شبهاند كه وجهو ابتذال برهانند، سعي كرده
شبه ز ذكر وجهتشبيه را در مواردي نو و تازه در نظر بگيرند و يا اينكه ا

آيد؛ چرا كه بيش از ) نيز برمي١( خودداري كنند كه اين امر از جدول
 ) از نوع بليغ%٥٥(بيگ  و عبدي )%٥/٦٧( نيمي از تشبيهات نظامي

باشد؛ تشبيهات مرسل به طور شبه و ادات) مي(بدون ذكر وجه
آن نظامي به تشبيه  از مشترك در دو اثر در رتبة بعد قرار دارد و پس

-عبديبيگ به تشبيه مفصل علاقه بيشتري دارند كه كامل و عبدي

بيگ با استفاده از تشبيهات مفصل بسياري از مفاهيم و معاني عقلي، 
- انتزاعي و معنوي را براي مخاطب دريافتني و ملموس مي

دهد كه از ) ساختار شكلي تشبيهات دو شاعر نشان مي١(جدولكند.
اند و به آوردن تشبيه بليغ و جستهانواع مختلفي در شعر خود بهره 

كند مفروق بيشتر تمايل دارند. اين پژوهش همچنين ثابت مي
هر دو شاعر به تشبيهات حسي به حسي و عقلي به حسي، گرايش 

تشبيهات گسترده و مفرد بيشتر است. بعد از بررسي و تحليل بحث 
سبت گردد كه نظامي با وجود ابيات كمتر نتشبيه دو اثر، معلوم مي

بيگ، تشبيه سازتر و تصويرگرتر است. زيرا نظامي اين مقدار به عبدي
بيت كه ٢٩٩٠بيگ دربيت پديد آورده و عبدي ٢٢٥٤ تشبيه را در

بيگ دهندة تراكم تشبيه و تصويرگري نظامي نسبت به عبدينشان
 است.

  
  نوشتپي

ها در طرفين تشبيه، تنها به ذكر شماره صفحة در ارجاعات نمونه
  اثر اكتفا شده است.دو 
  

۴٧%۵١%

٢%
نشبيهات نظامی

يگتشبيهات عبدی ب

تشبيهات مشترک
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